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  بررسی ثمره ششمبررسی ثمره ششمادامه ادامه 
و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند بسیاری از فقهاء و اصولیوّن بسیاری از فقهاء و اصولیوّن بیان شد بیان شد 

  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»به همراه نقد آنها گذشت. بحث در نقد کلام شیخ بهایی به همراه نقد آنها گذشت. بحث در نقد کلام شیخ بهایی   ««رحمة الّه علیهمارحمة الّه علیهما»»کلام محققّ نائینی و محققّ اصفهانی کلام محققّ نائینی و محققّ اصفهانی   را در پیش گرفته اند.را در پیش گرفته اند.
بر آمده اند، بعضی از پاسخ ها مبتنی بر پذیرش ارتفاع امر ضدّ عبادی مهمّ و بر آمده اند، بعضی از پاسخ ها مبتنی بر پذیرش ارتفاع امر ضدّ عبادی مهمّ و ایشان ایشان بسیاری از علماء در صدد پاسخ از بسیاری از علماء در صدد پاسخ از که بیان شد که بیان شد بود بود 

بعضی مبتنی بر عدم پذیرش ارتفاع امر ضد عّبادی مهمّ می باشند و در هر یک از این دو گروه، دو شیوه از پاسخ دیده می شود، لذا در بعضی مبتنی بر عدم پذیرش ارتفاع امر ضد عّبادی مهمّ می باشند و در هر یک از این دو گروه، دو شیوه از پاسخ دیده می شود، لذا در 
بیان تفصیلی پاسخ بیان تفصیلی پاسخ   دردربحث بحث   در گذشته این پاسخ ها به صورت اجمالی بیان گردید.در گذشته این پاسخ ها به صورت اجمالی بیان گردید.  کهکه  ار پاسخ باز می گردندار پاسخ باز می گردندمجموعه پاسخ ها به چهمجموعه پاسخ ها به چهواقع واقع 

  واهیم پرداخت.واهیم پرداخت.خخ  آنآند و بررسی د و بررسی ادامه به نقادامه به نقان گردید. در ان گردید. در ییبب  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ ثانیمحققّ ثانیپاسخ پاسخ   کهکه  های مذکور بودهای مذکور بود

  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محقّق نائینیمحقّق نائینینقد نقد 
مذکور در یک صورت مذکور در یک صورت   پاسخپاسخ»»در صدد نقد آن بر آمده و می فرمایند: در صدد نقد آن بر آمده و می فرمایند:   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»محققّ ثانی محققّ ثانی پس از نقل پاسخ پس از نقل پاسخ   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»نائینی نائینی محققّ محققّ 

  ..می باشدمی باشد  نادرستنادرستولی ولی   ارداردمبنای صحیحی دمبنای صحیحی داگر چه اگر چه   دیگردیگر  صورتصورت  یکیک  مبنای صحیحی ندارد و درمبنای صحیحی ندارد و در  صحیح است ولیصحیح است ولی
در در مذکور مذکور   صورت پاسخصورت پاسخ  اینایندر در   ؛؛دانسته شوددانسته شودبه قبح تکلیف عاجز به قبح تکلیف عاجز حکم عقل حکم عقل   ،،لیفلیفتکتکمتعلقّ متعلقّ اعتبار قدرت در اعتبار قدرت در منشأ منشأ   اوّل این است کهاوّل این است کهصورت صورت 

بر این اساس بر این اساس چون چون   ،،استاست  صحیح صحیح   مر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ آن،مر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ آن،ااجهت تصحیح مأمورٌ به بودن ضدّ عبادی بنا بر عدم اقتضاء جهت تصحیح مأمورٌ به بودن ضدّ عبادی بنا بر عدم اقتضاء 
  میان مقدور و غیر مقدورمیان مقدور و غیر مقدور  قدر جامعقدر جامعآنجا که آنجا که و از و از   مکلفّ باشدمکلفّ باشدمقدور مقدور   ففمتعلقّ تکلیمتعلقّ تکلیباید باید نهایت چیزی را که عقل حکم می کند این است که نهایت چیزی را که عقل حکم می کند این است که 

، به ، به محال نمی شماردمحال نمی شماردو و   قول دانستهقول دانستهععممعقل، تکلیف و امر به آن قدر جامع را عقل، تکلیف و امر به آن قدر جامع را   ذاذالله حساب می آید، ه حساب می آید، بب، نزد عقل مقدور ، نزد عقل مقدور یعنی طبیعت صلاةیعنی طبیعت صلاة
––مزاحم مزاحم و فرد غیر و فرد غیر   --اوّل وقتاوّل وقت  دردرصلاة صلاة ––  طبیعت جامع بین فرد مزاحمطبیعت جامع بین فرد مزاحم  تکلیف،تکلیف،  صلاة، چون متعلقّصلاة، چون متعلقّمانند مانند در امر به واجب موسّع در امر به واجب موسّع همین لحاظ همین لحاظ 

قدر قدر   د، لذاد، لذامی باشمی باش  --ممفرد مزاحفرد مزاح--غیر مقدور غیر مقدور   وو  --غیر مزاحمغیر مزاحمفرد فرد ––  مقدورمقدور  قدر جامع بینقدر جامع بین  ،،و در واقع این متعلقّو در واقع این متعلقّ  استاست  --در اوقات دیگردر اوقات دیگرصلاة صلاة 
  مأمورٌ به واقع شود.مأمورٌ به واقع شود.می تواند می تواند و و   مقدور بودهمقدور بوده  در نظر عقلدر نظر عقل  جامعجامع
  ودهودهببعنه عنه   منهی  منهی    --صلاة در اوّل وقتصلاة در اوّل وقت--فرد مزاحم فرد مزاحم شیء مقتضی نهی از ضدّ آن دانسته شود، شیء مقتضی نهی از ضدّ آن دانسته شود، امر به امر به گر گر اا  ::با توجّه به مطلب فوق گفته می شودبا توجّه به مطلب فوق گفته می شودحال حال 

صادق صادق بر آن بر آن   ورٌ بهورٌ بهمأممأم  عنی طبیعت صلاةعنی طبیعت صلاةییاگر مکلفّ آن را انجام داد، قدر جامع اگر مکلفّ آن را انجام داد، قدر جامع   اا، لذ، لذاقع شوداقع شودووطبیعت صلاة مأمورٌ به طبیعت صلاة مأمورٌ به و نمی تواند مصداق و نمی تواند مصداق 
  ؛؛نبوده و فاسد می باشدنبوده و فاسد می باشد

صلاة مأمورٌ به دانسته صلاة مأمورٌ به دانسته طبیعت طبیعت م منهی  عنه نبوده و می تواند مصداق م منهی  عنه نبوده و می تواند مصداق آن دانسته نشود، فرد مزاحآن دانسته نشود، فرد مزاحاز ضدّ از ضدّ ه شیء مقتضی نهی ه شیء مقتضی نهی ببامر امر گر گر امّا اامّا او و 
  ع یعنی طبیعت صلاة مأمورٌ به بر آن صادق بوده و صحیح می باشد.ع یعنی طبیعت صلاة مأمورٌ به بر آن صادق بوده و صحیح می باشد.اگر مکلفّ آن را انجام داد، قدر جاماگر مکلفّ آن را انجام داد، قدر جاملذا لذا   شود.شود.

و در و در   قدرت در مرحله قبلقدرت در مرحله قبل  بلکهبلکه  انسته نشود،انسته نشود،ددحکم عقل به قبح تکلیف عاجز حکم عقل به قبح تکلیف عاجز   ،،منشأ اعتبار قدرت در متعلقّ تکلیفمنشأ اعتبار قدرت در متعلقّ تکلیف  دوّم این است کهدوّم این است کهصورت صورت 
غرض مولی از جعل و صدور غرض مولی از جعل و صدور چون چون   تعلقّ گیرد،تعلقّ گیرد،مقدور مقدور   متعلقّمتعلقّتنها به تنها به   آن است کهآن است که  مقتضیمقتضیشارع شارع   خطابخطاب، زیرا ، زیرا حاظ شودحاظ شودلل  خطاب شارعخطاب شارع
  اواو  مورد متعلقّ غیر مقدورمورد متعلقّ غیر مقدوردر در   برای مکلفّبرای مکلفّ  انگیزهانگیزه  ایجاد انگیزه در مکلفّ و تحریک او به انجام متعلقّ تکلیف است و اینایجاد انگیزه در مکلفّ و تحریک او به انجام متعلقّ تکلیف است و این، ، تکلیف شرعیتکلیف شرعی

  ؛؛حاصل نمی شودحاصل نمی شود
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  مر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ آن،مر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ آن،اادر جهت تصحیح مأمورٌ به بودن ضدّ عبادی بنا بر عدم اقتضاء در جهت تصحیح مأمورٌ به بودن ضدّ عبادی بنا بر عدم اقتضاء مذکور مذکور   صورت پاسخصورت پاسخ  اینایندر در 
و بر این اساس امری که به واجب موسّع و بر این اساس امری که به واجب موسّع   هیهی  نه به طبیعت بمانه به طبیعت بما  تعلقّ گرفته استتعلقّ گرفته است  ،،به طبیعت مقدوربه طبیعت مقدور  تکلیفتکلیف  از همان ابتدااز همان ابتدان ن چوچو  ،،نیستنیست  صحیحصحیح
طبیعت طبیعت   یعنییعنی  فرد مزاحم یعنی صلاة در اوّل وقت، از مصادیق آن به حساب نمی آیدفرد مزاحم یعنی صلاة در اوّل وقت، از مصادیق آن به حساب نمی آید  بوده وبوده ومکلفّ مکلفّ   طبیعت صلاة مقدورطبیعت صلاة مقدور  متوجّهمتوجّه، ، رفتهرفتهگگتعلقّ تعلقّ 

  می باشد.می باشد.  اسداسدففبوده و بوده و ننبر آن صادق بر آن صادق   قدورقدورلاة ملاة میعنی طبیعت صیعنی طبیعت ص  مکلفّ آن را انجام داد، قدر جامعمکلفّ آن را انجام داد، قدر جامع، لذا اگر ، لذا اگر صلاة مقدور بر آن صادق نیستصلاة مقدور بر آن صادق نیست
مر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ مر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ ااجهت تصحیح مأمورٌ به بودن ضدّ عبادی بنا بر عدم اقتضاء جهت تصحیح مأمورٌ به بودن ضدّ عبادی بنا بر عدم اقتضاء در در   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»بیان محققّ ثانی بیان محققّ ثانی بر این بر این بنا بنا 
مبنای قابل قبولی ندارد، چون علی التحقیق، منشأ مبنای قابل قبولی ندارد، چون علی التحقیق، منشأ   ، و لکن صورت اوّل، و لکن صورت اوّلیستیستولی در صورت دوّم صحیح نولی در صورت دوّم صحیح ن  تت، در صوررت اوّل صحیح اس، در صوررت اوّل صحیح اسآنآن

شده شده ع لحاظ ع لحاظ و در خطاب شارو در خطاب شارو قدرت در مرحله قبل از آن و قدرت در مرحله قبل از آن   عقل به قبح تکلیف عاجز نمی باشدعقل به قبح تکلیف عاجز نمی باشداعتبار قدرت در متعلقّ تکلیف، حکم اعتبار قدرت در متعلقّ تکلیف، حکم 
گرفتن مقام امتثال تکلیف و لحاظ حکیم بودن آمر گرفتن مقام امتثال تکلیف و لحاظ حکیم بودن آمر به قبح تکلیف عاجز، بعد از صدور تکلیف و در نظر به قبح تکلیف عاجز، بعد از صدور تکلیف و در نظر حکم عقل حکم عقل   عبارت دیگرعبارت دیگره ه بب  ..استاست

رعی، برای اعتبار آن در متعلقّ تکلیف نیاز به حکم عقل به قبح تکلیف عاجز رعی، برای اعتبار آن در متعلقّ تکلیف نیاز به حکم عقل به قبح تکلیف عاجز خطاب شخطاب ش  مرحله قبل و درمرحله قبل و در  بعد از لحاظ قدرت دربعد از لحاظ قدرت در  وو  می باشدمی باشد
  ..11««نمی باشدنمی باشد

  
 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           
ر القدرة شرطا للتكليف هو قبح ر القدرة شرطا للتكليف هو قبح ان ما ذكره )قده( انما یتم بناء علی ان یكون منشأ اعتباان ما ذكره )قده( انما یتم بناء علی ان یكون منشأ اعتبا  و فيهو فيه»»می فرمایند: می فرمایند:   263263، صفحه ، صفحه 11اجود التقریرات، جلد اجود التقریرات، جلد ایشان در ایشان در     --  11

بالقدرة علی فرد منه لا یكون التكليف به قبيحا و بما أن انطباقه بالقدرة علی فرد منه لا یكون التكليف به قبيحا و بما أن انطباقه   الموسع بما انه مقدور في الفرض المزبور و لوالموسع بما انه مقدور في الفرض المزبور و لو  ان یقال ان الواجبان یقال ان الواجب  ننه یمكه یمكعليعليتكليف العاجز إذ تكليف العاجز إذ 
بقبح تكليف العاجز ضرورة بقبح تكليف العاجز ضرورة   علی الفرد المزاحم قهري یكون إجزاؤه عقليا )و اما( إذا بنينا علی ان اعتبار القدرة انما هو لاقتضاء نفس التكليف ذلك لا لحكم العقلعلی الفرد المزاحم قهري یكون إجزاؤه عقليا )و اما( إذا بنينا علی ان اعتبار القدرة انما هو لاقتضاء نفس التكليف ذلك لا لحكم العقل

عضلات عضلات ء ليحرك ء ليحرك   ن الآمر انما یأمر بشين الآمر انما یأمر بشيإلی امر عرضي فلا یمكن تصحيح الفرد المزاحم بذلك أصلا توضيح ذلك اإلی امر عرضي فلا یمكن تصحيح الفرد المزاحم بذلك أصلا توضيح ذلك اان الاستناد إلی امر ذاتي سابق علی الاستناد ان الاستناد إلی امر ذاتي سابق علی الاستناد 
ناع جعل الداعي نحو ناع جعل الداعي نحو العبد نحو الفعل بالإرادة و الاختيار بجعل الداعي له إلی ترجيح أحد طرفي الممكن و هذا المعنی بنفسه یستلزم كون متعلقه مقدورا لامتالعبد نحو الفعل بالإرادة و الاختيار بجعل الداعي له إلی ترجيح أحد طرفي الممكن و هذا المعنی بنفسه یستلزم كون متعلقه مقدورا لامت

س الطبيعة إلا انه س الطبيعة إلا انه قلا أو شرعا و عليه فالبعث لا یكون إلا نحو المقدور فتخرج الافراد غير المقدورة عن حيز الطلب فالفرد المزاحم و ان كان من افراد نفقلا أو شرعا و عليه فالبعث لا یكون إلا نحو المقدور فتخرج الافراد غير المقدورة عن حيز الطلب فالفرد المزاحم و ان كان من افراد نفالممتنع عالممتنع ع
  «.«.ليس من افرادها بما هي مأمور بها و متعلقة للطلب ليكون انطباق المأمور به عليه قهریا فيكون مجزیاليس من افرادها بما هي مأمور بها و متعلقة للطلب ليكون انطباق المأمور به عليه قهریا فيكون مجزیا


